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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1402 آبان 2: تاریخ                       موضوع کلی: سوره بقره

  1445 ربیع الثانی 8مصادف با:                             مطلب دوم  –مطلب اول  -دومبخش  –های دو آیه  بخش – 52و  51آیه  موضوع جزئی:

 6جلسه:                                                                                                                                                  
             

 رالحمدللّه  ّ  ر ر رللی رححمد رو رلهاللّه ریالعالمین رو رصل  ر ر رب  ر ر راهرین رو راللعن رللی راعدائهم راجمعینالط 
 «ب عْدِهِ مِنْ  الْعِجْل  ات َّخ ذْتُمُ ثُم َّ»بخش دوم: 

 مُوسىَ واَعَدنَْا وَإِذْ»ای که لازم بود در این باره بیان شود، مطرح شد.  گانه مطالب شش 52و  51در بخش اول از آیه 

، و هم اینکه چگونه این نعمت در آن زمان برای آن «اربعین»؛ هم درباره مواعده صحبت شد و هم درباره «لَیْلَةً أَرْبَعِینَ

 اسرائیل این نعمت را فراموش کردند.  توانست منشأ برکات بسیار فراوان باشد؛ اما متأسفانه بنی مردم می

ما شما بعد از این نعمتی که خداوند به موسی و در واقع به شما عطا ا«. بَعْدِهِ مِنْ الْعِجْلَ اتََّخَذْتُمُ ثُمََّ»بخش دوم این است: 

و عِجل و  دناسپاسی کردیکرد، یعنی اخذ الواح تورات و قانونی که از طرف خداوند برای زندگی بشر آورده شده بود، 

 کنیم.  شاءالله به این مطالب اشاره می د. خود این بخش هم متضمن چند مطلب است که انای را اتخاذ کردی گوساله
 مطلب اول

یعنی در یک فاصله اندک این اتفاق افتاد که اینها از خداوند متعال و عبادت و پرستش خدا « ثم»فرماید  اینکه می

نیست؛ اتخاذ العجل یعنی  زنده منظور گوسالهرویگردان شدند، اتخاذ العجل کردند. عجل به معنای گوساله است، اما 

تعبیر معبود قرار دادید. در قرآن آیات متعددی داریم که ؛ شما آمدید عجل را به عنوان اله و اًاتخذتم العجل معبودا یا اله

 شده است:اتخذ یا اتخذتم در آنها ذکر 

کنید اصنام را به عنوان پروردگار و اله  یعنی شما اتخاذ می 2«آلِهةًَ أَصنَْامًا خذُِأَتتَََّ»، یا 1«هَوَاهُ إِلَههَُ اتََّخذََ مَنِ أَفَرأََیتَْ»مثلاً 

 . 3«آلِهَةً اللََّهِ دُونِ مِنْ وَاتََّخَذُوا»و رب. یا مثلاً 

 هویحالا یا اله یا اینکه اله را بینیم در قرآن این تعبیر به کار رفته و با ذکر متعلق، یعنی اتخذوا کذا،  ما در مواردی می

 اللََّهُ واَتََّخَذَ»بعضی اوقات عکس این هم استعمال شده، یعنی متعلق آمده منتهی مثل قرار داده یا مثلاً اتخذوا غیرالله. 

 ربََِّهِ إِلىَ اتََّخَذَ شَاءَ فمََنْ الْحَقَُّ الْیَومُْ ذَلكَِ»، خداوند تبارک و تعالی حضرت ابراهیم را خلیل داد؛ یا 4«خلَِیلًا إِبْرَاهِیمَ
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 . 2«عَهدْاً الرََّحمَْنِ عنِْدَ اتََّخَذَ مَنِ إِلََّا الشََّفَاعَةَ یَملِْكُونَ لَا»؛ یا 1«مَآباً

؛ «اتخذ الهه هواه»یا « اتخذ الی ربه مآبا»نوع آیاتی که با کلمه اتخذ در قرآن آمده، اینها متعلقش هم بیان شده، حالا یا 

ما با موسی و رجوع موسی به سوی کوه  ه، یعنی مِن بعد وعد«بَعْدِهِ مِنْ العْجِْلَ اتََّخَذْتُمُ ثُمََّ»اما در این آیه صرفا فرموده 

ها حضرت جبرائیل آمد او را به سوی کوه طور برد. اینجا نگفته اتخذتم العجل چه، شما آمدید  طور، که طبق بعضی نقل

ساله را گرفتید، ساختید، بنا کردید، چون یک احتمال . اتخاذ العجل منظور این نیست که خود گوگوساله را اتخاذ کردید

این است که بگوییم اینها خود گوساله را ساختند؛ حالا اینکه چیز بدی نیست، مگر اینکه بگوییم مثلاً ساختن مجسمه 

را  ای خواهد بفرماید شما همین قدر اتخاذ کردید گوساله را، یعنی حالا یک گوساله اشکال دارد. خداوند اینجا نمی

، شما گوساله را اله قرار دادید؛ و خواهد بگوید اتخذتم العجل الهاً میساختید یا نگهداری کردید یا نقاشی کردید، بلکه 

چیست، یا مفعول دوم اتخاذ چیست؛ گوساله را به عنوان اله و معبود  به قرائن روشنی معلوم است که متعلق اتخاذ لذا

 کند.  ناسپاسی و ناشکری آنها را نسبت به نعمت تورات بیان میقرار دادید؛ چون اینجا خداوند دارد 
 مطلب دوم

های این مسأله چهه   عمده این است که این اتخاذ العجل الهاً چگونه واقع شد، و چه کسی در اینجا نقش داشت، یا ریشه

هم عجیهب اسهت؛ اینهها بعهد از اینکهه       پرستی آوردند موسی رو به گوساله اسرائیل بعد از غیبت حضرت اینکه بنیبود. 

حضرت موسی این همه برای اینها معجزه و بینه و دلیل و برهان آورد و به چشم خودشهان غهرق شهدن آل فرعهون را     

هندوستان افتاد؛ دیدنهد یهک    شان یاد رأی العین برای آنها ثابت شد، آنگاه فیلاز آن بحر و رود به  آناندیدند و نجات 

که تو هم یک خدایی مثل اینها برای ما قهرار  ستند. به حضرت موسی عرض کردند پرستی ه شغول بتای از مردم م عده

، اینها خدا دارند، تو هم برای ما یک خدایی قرار بده 3«آلِهَةٌ لَهُمْ كمََا إِلَهًا لنََا اجْعَلْ مُوسىَ یَا»بده و ما مشغول او باشیم، 

ه اعراف این مسأله را با تفصیل بیشتری مطرح کرده است. سامری ایهن را  که ما او را عبادت کنیم. عرض کردم در سور

اسهرائیل یهک    اسرائیل مطلهع بهود. حهالا بهرای قهوم بنهی       های جهل و نادانی و سطحی نگری بنی دید؛ از این ریشه می

جانی بودند، اینها اند که جالب است؛ اینکه بسیار مذبذب بودند، متلون بودند، هی های خصلتی و اخلاقی نقل کرده ویژگی

همه در این اتفاقات تأثیر دارد. به هرحال سامری از این وضعیت اطلاع داشت؛ بعد از آنکه حضرت موسی برای عمهل  

کم تقویت شد، مخصوصاً وقتی آن سی شب تبدیل  ها کم ای که با خدا داشت از مردم فاصله گرفت، این زمینه به آن وعده

ای  خواست انجام داد. یک گوساله ها شروع شد و سامری کاری را که می پچ ها و پچ هبه چهل شب شد؛ آنجا بود که زمزم

ای بود  آمد، یعنی با اینکه مجسمه بود و گوساله حقیقی نبود، اما به گونه ساخت که از آن بانگ گاو یا گوساله بیرون می
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 مثهل شهیهه   داد مهی  ای که صدای گهاو  ، یک گوساله1«خُوَارٌ لَهُ جَسَدًا عِجلًْا»شد  که صدای گاو از این گوساله شنیده می

آمد. سامری چون  ، یعنی بانگ مخصوص گاو از او بیرون میگویند می خائر را گاو  بانگ شیهه و صدای اسب را، است

دانست که قابل فریفته شدن هستند و شنیده بود که از موسی خواسهته بودنهد الههی     اند و می دانست این مردم چگونه می

او اسهت؛  برای آنها قرار دهد، زمینه را مهیا دید، منتهی آمد این را ساخت و ادعا کرد که خداوند در ایهن حلهول کهرده    

همانطور که خداوند در شجر حلول کرد و با موسی سخن گفت، الان هم در این گاو معاذالله حلول کرده و دارد با  گفت:

کند کهه   گوید. بعد ادعا می خیزد، در حقیقت دارد با شما سخن می گوید؛ این بانگی که از این گوساله برمی شما سخن می

 .2«مُوسىَ وَإِلَهُ إِلَهُكُمْ هَذَا». موسیاین هم خدای شماست و هم خدای 

طبق برخی روایات از سامری پرسیدند که چگونه این گوساله را ساختی؟ روایات اینجا متعدد است؛ در برخی روایهات  

گذارد، خهاک روح   آمده: سامری گفت زمانی که جبرائیل آمد تا حضرت موسی را ببرد، من دیدم هر کجا که او قدم می

گویهد ایهن    می 3های جبرائیل مقداری خاک برداشتم و به این مجسمه و به این گوساله زدم. ن از زیر گامکند و م پیدا می

 خاک را به این گوساله زدم، این بانگ از این مجسمه برخاست. 

های خود  گوید من یا از زیر گام می 4ها او ادعا کرد از زیر قدم اسب جبرائیل این خاک را برداشته است. طبق برخی نقل

جبرائیل یا اسب جبرائیل مقداری خاک برداشتم و او باعث شد این صدا از این مجسمه بلند شود. این خیلی مهم نیست 

در یک فاصله بسیار  و کم داد و مردم را به خود جلب کرده بود؛ مهم این است که سامری کم که چگونه این گاو صدا می

پرستی کرد؛ جمع زیادی هم با او همراهی کردند. در واقع نگفت این بت است، نیامد بگوید  وادار به گوساله امردم ر کوتاه

یک خدای بدلی قرار داد و گفت خدای شما و خدای موسی همین  بلکهخدایی نیست، به تعبیر دیگر خدا را انکار نکرد، 

دیدند که این گوساله  ه اینکه خودش خدا باشد. مردم هم میحلول کرده است، ن آنخدا در که است؛ آن هم به این بهانه 

واقعاً جههل و  پرستی شدند.   پرستی و گوساله کند با اینکه مجسمه است، این را پذیرفتند و سرگرم بت این چنین صدا می

ه و یادشان رفته گفتیم بالاخره فاصله افتاد کند با یک جامعه؛ حالا اگر یک زمانی طولانی گذشته بود، می نادانی چه می

 پرستی. است؛ فاصله چندانی نبود از نجات از آل فرعون و این اتفاق گوساله

ها کدام درست است و کدام درست نیسهت؛ ولهی در برخهی از     خواهیم به داوری بنشینیم که این نقل اینجا ما خیلی نمی

و نقل عنن  »گوید  م این را نقل کرده و میاشاره شده که مطلب مهمی است؛ مرحوم علامه در المیزان ه مطلبیتفاسیر به 
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، آن تفسیری که شهاید بهه   1«ابی مسلم فی تفسیر الآیة أنه قال لیس فی القرآن تصریح بهذا الذی ذكروه و هنا وجه آخر

 . کنم تا مطلب روشن شود بیان میای  من یک مقدمه . حالتر باشد تر و لطیف یک معنا دقیق

ائله، وارد بصره شد و مردم را جمع کرد تا برای آنها سخنرانی کند. وقتهی  و پایان غ منین)ع( بعد از جنگ جملامیرالمؤ

کنی؟ حسن بصری پاسخ داد:  که مشغول خطابه بود، دید حسن بصری مشغول نوشتن است؛ با صدای بلند فرمود: چه می

 هَنذِهِ  سَنامِرِی   هَنذَا  وَ سَنامِرِی   قَومٍْ لِكُلِّ إِنَّ أَمَا»نویسم تا برای دیگران بازگو کنم. امام)ع( فرمود:  من سخنان شما را می

، ای مردم! بدانید و آگاه باشید هر جمعیتی یک سامری دارد و این شهخ  سهامری ایهن امهت اسهت. منظهور       2«الْأُمَّة

 گیهرد و آن را بها برخهی آراء خهودش و از روی     امیرالمؤمنین)ع( این بود که این شخ  یک مقدار مطالب را از ما می

کنهد و آن را بهه    ای تأسهیس مهی   کند و یک مکتب و مرام تازه ضمیمه می مخلوط و بعضی مطالب را به آن هوای نفس،

 دهد.  خورد مردم می

 بَصُرتُْ قَالَ: »فرماید خداوند میکند؛  را تقویت می احتمال یک آیه در قرآن هم هست در همین باره در سوره طه، که این

، وقتی به سامری گفتند چه کهار کهردی، چهرا اینطهور کهردی،      «فنََبَذْتُهَا الرََّسُولِ أَثَرِ مِنْ قَبْضَةً فَقَبَضْتُ هِبِ یَبْصُرُوا لَمْ بمَِا

گوید من چیزی را فهمیدم که مردم نفهمیدند؛ مقداری از آثار موسهی را گهرفتم و مهؤمن شهدم و سهپس آن را رهها        می

ای در کار نبود )این یک بیان تمثیلهی اسهت( کهه اینجها      قیقتاً گوسالهخواهد بگوید ح ساختم. در حقیقت با این بیان می

ارائه سهخنان و مطالهب جهذاب و     بلکه به معنایساخته شده باشد و مردم صدای خاصی از او بشنوند و او را بپرستند؛ 

؛ یعنی او بخشی از آثار حضرت موسی را گرفت، بخشی از مطالب او را گرفت و آن را با است فریبنده برای جلب مردم

 برخی مطالب آمیخت و آنچنان فریبنده سخن گفت که مردم جذب او شدند و از خداپرستی و توحید رویگردان شدند. 

و حق، چیزهایی را به مهردم  این در هر عصری این چنین است؛ کسانی هستند که با تفسیر به رأی، با خلط آرای باطل 

وم علامه در المیزان هم آید. این یک بیانی است که مرح پذیرند و این مشکلات پیش می دهند و مردم آنها را می ارائه می

تواند یک وجهی از معنای این آیات هم باشد. در این بخش مطالب دیگری ههم هسهت کهه در جلسهه      می گفته است و

 آینده بیان خواهیم کرد. 

 

«والحمد للّه ربّ العالمین»  
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